
برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعیبرنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

اشاره
در هر جامعه ای، فقر مســئول نابرابری است و نابرابری ريشه 
در نبود آموزش مناســب دارد. نابرابری در کيفيت آموزش به 
يکی از بارزترين شــاخص های فقر و نابرابری آموزشــی تبديل 
شــده اســت. هر چند نابرابری آموزشــی معلول فقر است، اما 
هم زمان آموزش راهکار مقابله با نارســايی های بزرگ و کوچک 
هم محسوب می شود. شيوع «کرونا» تبعات بسيار گسترده ای 
را در نظام های آموزشــی به دنبال داشت که بی سوادی پنهان 
از آن جمله است. تبعات کرونا ضرورت توجه به مدرسه ياری 
را در حــوزة آموزش وپرورش دو چندان کرده اســت. به اين 
خاطر امروزه مدرســه ياری به عنوان يک دغدغه جای خود 
را در ميان ســازمان های مردم نهاد و فعالان حوزة نابرابری 

آموزشی باز کرده است. 
تجربه هــای  و  مردم نهــاد  ســازمان های  «نقــش 
مدرســه ياری» عنوان يکی از ميزگردهای تخصصی 
بود که در آن تجربه های مدرســه ياری در کشور، 
چگونگــی تکرار موفق مدرسه ســازی و اصلاح 
نظام آموزشی از سوی خيرين، سازمان های 
مردم نهاد و فعالان حوزة آموزش به بحث 
و گفت وگو گذاشته شد. با هم گزارش 
ايــن ميزگــرد تخصصــی را پی 

می گيريم.

در ميزگرد تخصصی نقش 
سازمان های مردم نهاد براي تقويت 

نقش مدرسه عنوان شد

تنظيم كننده: هوشنگ غلامي

یاری مدرسه
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بی سوادی پنهان 
در دوران کرونا 

بحران بی سابقه ای 
را در توانايی 

دانش آموزان برای 
خواندن و نوشتن 

در پی داشته است

ســازمان های مردم 
نهاد به اين حوزه در حال 

تدوين است.»
 

آموزش راه حل بنيادی
مطالعــات و نتايــج آن ها، چه در ســطح 

جهانی و چه در 
ســطح ملی، نشان 

می دهند کــه آموزش 
قلمرويی اســت که تأثير 

بی بديلی در حرکت جامعه 
در جهت مقابله بــا عرصه ها 

نارســايی ها،  ابعــاد گوناگون  و 
بحران هــا و نابرابری هــا و کمک 
به ايجاد فرصت های برابــر دارد. فقر به طور کلی محصول نابرابری 
اســت و نابرابری در نبود آموزش مناسب در هر جامعه ريشه دارد. 
دستاوردها و تجربه های بشری به خصوص در جامعه های امروزی 
نشــان می دهند، بدون سياست گذاری صحيح و مؤثر قادر به غلبه 
بر مشکلات و بحران ها نخواهيم بود. هرچند فقر مسئله ای جهانی، 
ديرين و چالش همة جوامع است، اما در جامعة ايران امروز، با وجود 
خيرخواهی که همة دولت ها در کاهش فقر داشتند و آرمان و آرزوی 
آن ها کاهش فقر بوده، مسئله  هنوز به طور کامل رفع نشده  است. 

سؤال اين اســت که چرا موفقيت به طورکامل حاصل نمی شود؟ 
پاسخ ســادة اوليه اين است: سياست گذاری غيرمؤثر در دراز مدت، 
و سياســت هاي كوتاه مدت مســكني و توده مــدار از علل اصلی 
دست نيافتن به حل مسئله بوده است. سياست گذاری غلط، به مثابه 
دام مســير طی شده عمل خواهد کرد و اثرات ميان نسلی دارد؛ لذا 
حل مشکل را دشوار می  کند. به اعتقاد من، يارانه های بدون هدف 
و معطوف نبــودن آن ها به جبران آموزش، نمونه ای از دام  مســير 
طی شده در ايران است. با اعتقاد به اينکه مقابله با همة ابعاد فقر بيش 
از هر موضوع ديگر، با مسئلة آموزش پيوند خورده است و آموزش در 
ابعاد گوناگون آن برای مقابله با همة ابعاد فقر راه حل بنيادی به شمار 

می رود، توجه به آموزش و برنامه ريزی آموزشی و سياست گذاری 
آموزشی امری اجتناب ناپذير است. 

ما معتقديم پرداختن به اين مسئله، علاوه بر وظيفة انسانی 
و اخلاقی در قبال جامعه به خصوص تهی دستان، سبب 

ايجاد فضايی برای غلبه بر مشکلات متعدد می شود. 
نابرابری آموزشــی معلول فقر و نابرابری است، و 

آموزش  راهکار مقابله با نارســايی های بزرگ 
و کوچک محسوب می شــود. آموزش، 

هم به مثابه معلــول، هم به مثابه 

بی سوادی پنهان
ادهــم،  نويــد  مهــدی   
دبيركل سابق شــورای عالی 

آموزش  وپرورش: 
«در دهه های اخير مدرسه سازی 
بــه اصلی تريــن حــوزة فعاليت 
نهاد  و سازمان های مردم  خيرين 
در راستای کاهش فقر و نابرابری 
در نظام آموزشــی کشور بدل شده اســت. بر اساس داده های 
موجود، حدود يک سوم از مدرسه های کشور در مناطق محروم 
به همت خيرين مدرسه ســاز بنا شده  اند. اين در حالی است که 
با گســترش فعاليت نيروهای مردمی در اين مناطق، مســائل 
و مشــکلات ديگری بروز کرده اند که امــروزه به وضوح در بيان 
بســياری از فعالان اين حوزه انعکاس می يابند؛ مشکلاتی که از 

آن ها با عنوان نبود کيفيت آموزشی ياد می کنند. 
نابرابــری در کيفيت آمــوزش، به تعبير بســياری از فعالان 
اين عرصه، به يکــی از بارزترين شــاخصه های فقر و نابرابری 
آموزشی تبديل شده است. مصداق اين نابرابری در آمار مربوط 
به پذيرفته شــدگان آزمــون سراســري ١٤٠١ و توزيع نابرابر 
پذيرفته شدگان از ميان مدرسه های دولتی و غيردولتی بازتاب 
گســترده ای در ميان افکار عمومی يافت. اين نقص در کيفيت 
آمــوزش به اذعان متوليــان حوزة آموزش بــه مناطق محروم 
محدود نيست و در مناطقی از استان تهران هم با فقر آموزشی 
و پايين بــودن کيفيت آموزش روبه رو هســتيم. در عين حال، 
شــيوع کرونا تبعات بسيار گســترده ای را برای  نظام آموزشی 
سراســر جهان و از جمله ايران به دنبال داشــته است. تا جايی 
که می توان از آن به عنوان رشــد و گســترش بی سوادی پنهان 
ياد کرد که ضرورت توجه به مدرســه ياری را، به عنوان يکی از 
عملکرد های ســازمان های مردم نهاد، خيرين و فعالان مدنی در 

حوزة آموزش وپرورش، دو چندان کرده است.
 بــه باور بســياری از فعالان، امروز کيفيــت آموزش می بايد 
اولويت اول و اصلی ســازمان های مردم نهاد و خيرين، يا حداقل 
هم رديف شــاخص های کمی، مانند سرانة فضای آموزشی مورد 
توجه قرار گيرد. مشکلاتی چون نبود معلم در مدرسه هايی که 
توسط خيرين ساخته شده اند، بی سروسامانی و رهاشدگی ادارة 
امور اين مدرســه ها و فقدان ملزومات کمک آموزشی  باعث شد 
که   به تدريج و به عنوان يک دغدغة اصلی، در کنار مدرسه سازی، 
مدرسه ياری نيز جای خود را در ميان فعاليت های سازمان های 
مردم نهاد و فعالان حوزة نابرابری آموزشی باز کند. در حال حاضر، 
لزوم ورود به حوزة مدرســه ياری در ميان متوليان امر آموزش 
نيز مطرح شــده و در دستور کار عالی ترين نهاد سياست گذاری 
آموزشی کشور، يعنی شورای عالی آموزش وپرورش قرار گرفته  
است. در اين راستا، آيين نامه ای در اين شورا با هدف بسترسازی 
حقوقــی و قانونی و رفــع موانع اجرايی بــرای ورود خيرين و 



عبارت ديگر، بايد تا حد امکان نابرابری های ناشی از پايگاه اجتماعی 
افراد را نيز در حوزة آموزش جبران کند. 

نظام اجتماعی و سياسی بايد سازوکارهايی را طراحی و اجرا کند 
که در نتيجة آن ها پايگاه اقتصادی، قوميتی، جنسيتی و سکونتی 
دانش آموزان کمترين تأثير را بر دسترسی آن ها به آموزش باکيفيت 
داشــته باشد. اين يکی از شاخص های ارزيابی نظام های آموزشی از 
منظر عدالت اســت. امروزه اين شاخص در ژاپن کمتر از ١٠ درصد 
است. يعنی پايگاه اقتصادی و اجتماعی دانش آموز حداکثر ١٠ درصد 
بر دسترسی او به آموزش باکيفيت تأثير دارد. از اين منظر، مدرسه 
يک نهاد کانونی است که نقش مديريت (کنترل) متغيرهای بيرونی 
و تحرک اجتماعی را هم برعهده دارد. به همين دليل است که نهاد 
آموزش بايد به عنوان يک  موهبت جمعی و سازوکاری تأثيرگذار در 

ارتقای هم بستگی اجتماعی نگريسته شود. 
ما طی سه دهة اخير با دو روند در نظام آموزشی مان مواجه بوده ايم: 
يکی روند نخبه گرايی اســت. از يک سو در همين روزها، اخبار 
درخشــش و موفقيت های دانش آموزان ايرانی را در المپيادهای 
جهانی داريم، و از ســوی ديگر، براســاس آخرين سرشماری ها، 
جمعيت بی سواد يا باسواد سيکل بزرگ سال قابل توجهی داريم. 
اين در حالی اســت که سنوات تحصيل ايرانيان هم رو به افزايش 
است که بيشتر ناشی از گســترش بی روية مؤسسه های آموزش 
عالی در گونه های متفاوت است که بيشتر به مشغوليت آموزشی 
نســل جوان توجه دارند تا وضعيت کيفــی آموزش. اين رويکرد 
در غيرعــادي بودن آزمون سراســری دانشــگاه ها (کنکور) هم 
نمود بارزی دارد. هميــن نخبه گرايی يکی از مؤلفه های مهم در 
تجاری سازی آموزش و شکل دادن به انواع بازارهای سايه در اين 

حوزه بوده است. 
رونــد دوم مربوط به کالايی ســازی آموزش در ايران اســت. 
پژوهشگران دانشگاهی سال ها در تلاش بوده اند با شواهد گوناگون 
اين روند را توضيح دهند که پرداخت پول بيشتر نبايد به آموزش با 
کيفيت تر منجر شود. يعنی نبايد کسی که پول بيشتری می دهد، 
از آمــوزش باکيفيت تری (در مــدارس خصوصی  و غيرانتفاعی) 
برخوردار شود و مدرسه های دولتی از کيفيت آموزشی پايين تری 

برخوردار باشند.
بايد توجه داشــته باشــيم که آموزش و سلامت موهبت جمعی 
و کالاهــای عمومی هســتند و خير جمعی بــه عمومی ديدن و 
همگانی ديدن اين هاست، نه اينکه آن ها را شبيه هر کالای ديگری 
تصور کنيم کــه افراد می تواننــد با پرداخت پول بيشــتر کالای 

علت نابرابری، و هم به مثابه راهکار مقابله با فقر اســت. بازماندگی 
از تحصيــل و مهارت، يعنی بازماندن از قرارگرفتن در اســتفاده از 

فرصت هاي اجتماعی برابر.
هم بسته شدن تحريم و کرونا باعث عميق شدن مشکل شده است. 
جوامع چه در سياســت گذاری ها  و چه در اقداماتشــان در سطح 
جامعه، نيازمند نهادهای علمی و ســازمان های مردم نهاد هستند. 
آمار نشان می دهند در جنبش مدرسه سازی سهم قابل توجهی را 
خيرين سازمان های مردم نهاد به عهده گرفتند؛ به خصوص تمرکز 
ســازمان های مردم نهاد در مناطق محروم بسيار مؤثر بوده است. 
امروزه مفهوم «مدرسه ياری» شکل گرفته و به کارگرفتن توان علمی 
و عملی جامعه برای ارتقای آموزش ضرورتی جدی و اساسی است. 
در اين راســتا شايد برای نخستين بار انجمن های علمی، صنفی و 
ســازمان های مردم نهاد حوزة آموزش، برای تکاپوی ترکيب علم و 
عمل در کنار هم قرار گرفته اند تا دانش ضمنی و صريح، تجربة کار 

در عمل و تحقيقات علمی به هم آميخته شوند.

آموزش و عدالت اجتماعی
اميــدی،  رضــا  دکتــر 

جامعه شناس
 آموزش به عنــوان مهم ترين 
قلمرو ســرمايه گذاری اجتماعی 
شناخته می شود و نظريه پردازان 
توسعه و عدالت اجتماعی تأکيد 
دارند، اگر بنا باشد دولت ها صرفاً 
يک حوزه را برای سرمايه گذاری 
انتخاب کنند، اولويت با آموزش وپرورش اســت. آموزش موهبتی 
جمعی است و هنوز به عنوان مهم ترين سازوکار احيای فضيلت های 
مدنی شناخته می شــود. همچنين پژوهش ها حول مسئلة فقر و 
نابرابری اجتماعی هم نشــان می دهند که دسترســی به  آموزش 
باکيفيت از سياست های مهم مقابله با فقر و نابرابری آموزشی است. 

از اين رو موضوع برابری آموزشی اهميت اساسی دارد. 
تعريف های متفاوتی برای برابری آموزشی وجود دارد. در يک سو، 
گفتمانی داريم که برابری آموزشی را تنها در برابری فرصت دسترسی 
به آموزش، فارغ از ماندگاری کيفيت و دستاوردهای آن، می داند و 
در سوی ديگر، گفتمانی هست که برابری آموزشی را فراگير می داند 
و قائل به آن اســت که علاوه بر دسترسی و پوشش فراگير، نظام 
آموزشی بايد کيفيت آموزش را هم برای همگان تضمين کند. به 

شيوع کرونا 
تبعات بسيار 
گسترده ای را 
برای نظام های 
آموزشی به 
دنبال داشت 
که «بی سوادی 
پنهان» از آن 
جمله است
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فقر محصول 
نابرابری است و 
نابرابری ريشه 

در نبود آموزش 
مناسب در 
جامعه دارد

نظام آموزشی بايد 
نابرابری های ناشی 
از پايگاه طبقاتی و 
اجتماعی افراد را 

نيز جبران کند

باکيفيت تری را خريداری کنند. اتفاقاً مأموريت نظام سياست گذاری 
اين است که مانع از آن شود که حقی طبيعی به يک امتياز تبديل 
شــود. در اين مسير نبايد اجازه داده شــود مدرسه ها از نهادهای 
اجتماعی به بنگاه های اقتصادی تبديل شوند، به نحوی که  حتی 

مدرسه های دولتی به دنبال درآمد زايی باشند.
در اين نشســت به دنبال در انداختن گفت وگو و ارزيابی مبتنی 
بر گفت وگوی فراگير بين کنشــگران حوزة آموزش، يعنی دولت، 
انجمن های اوليا و مربيان، انجمن های علمی، تشکل های معلمان، 
نهادهای مدنی، خيرين مدرسه ســاز و مدرســه يار، و پژوهشگران 
دانشگاهی و مستقل بوده ايم. اميد است اين گفت وگوها دستاوردهايی 

برای جامعه و نظام آموزشی داشته باشند. 

 تجربه های موفق در مدرسه ياری
فعالان حوزة آموزش وپرورش در بخش ديگری بر لزوم تلاش دولت 
و رفع موانع فعاليت های سازمان های مردم نهاد در حوزة مدرسه ياری 
تأکيد کردند. رفع نگاه آسيب شناســانه در مواجهه با سازمان های 
مردم نهاد و هم افزايی بــا فعالان غيردولتی حوزة آموزش و تقويت 
سازمان های مردم نهاد بومی، از جمله مطالبات شرکت کنندگان در 
اين ميزگرد بود. در ادامه برخی از تجربه های موفق ورود سازمان های 
مردم نهاد نهاد به عرصة مدرسه ياری از سوی  اعضای ميزگرد  بدين 

شرح  به اشتراک گذاشته شدند:
● مناسب سازی فضای خانواده؛ 

● تضمين ادامة تحصيل فرزندان؛ 
● اطمينان از بهره مندی دانش آموزان از آموزش باکيفيت از طريق 

مشاوره های فردی و خانوادگی؛
● محدود نکردن فعاليت ها به اعطای کمک های مالی؛

● معلم پروری و کمک به ارتقای دانش معلمان، به ويژه در زمينة 
تدريس به دانش آموزانی که با اختلال يادگيری مواجه هستند؛

● ايجاد دسترسی به معلمان تخصصی در مناطق محروم که به 
لطف خيرين دارای فضای آموزشی هستند، اما  کيفيت آموزش در 

آن ها بسيار پايين است و يا در مواردی معلم ندارند؛ 
● جذاب کردن کلاس درس؛ 

● لزوم مدرســه داری و حضــور طولانی و پايدار ســازمان های 
مردم نهاد در مناطقی که از نابرابری و فقر آموزشی رنج می برند. 

در ادامة ميزگرد و پس از بحث پيرامون تبعات و تأثيرات کرونا بر 
فقر و نابرابری آموزشی، تشديد شکاف ميان دهک های اجتماعی، 
و دسترسی نداشــتن به آموزش باکيفيت، ســازمان های مردم نهاد 

خواســتار اهتمام ويژه در خصوص موضوع تأثير کرونا و تبعات آن 
روی نظام آموزشی شدند.

گزارش ميدانی ســازمان های مردم نهاد، از يک سو خبر از رشد 
بی سابقة شمار دانش آموزانی دارد که بعد از کرونا و آموزش برخط 
ترک تحصيل کرده اند، و از سوی ديگر، به گفتة متوليان امر آموزش، 
بی سوادی پنهان و افت کيفيت آموزش در اين دوران، مسئلة کم توانی 
دانش آموزان را برای خواندن و نوشــتن در پی داشته است. در اين 
زمينه، سازمان های مردم نهاد خواســتار بهره گيری از تجربه های 
جهانی و توصيه های بين المللی در جهت مقابله با بحران يادگيری، 
مانند برگزاری آزمون ملی فراگير در پايه های دوره های اول و دوم 
متوسطه برای ارزيابی دقيق وضعيت سواد بين دانش آموزان شدند تا 

بتوانند به صورت مؤثر به مداخله در اين زمينه دست بزنند. 
همچنين به باور برخی از فعالان، تغيير رويکرد موجود در مواجهه 
بــا خانواده هــای دارای فرزند محروم از تحصيل کــه می تواند در 
محدودشــدن برخی از حمايت های اجتماعی بازتاب پيدا کند، به 
عنوان يکی از مؤثرترين راهکارها برای کاهش شمار بازماندگان از 
تحصيل مطرح شد. در اين مدل پيشنهاد شد برخورداری خانواده ها 
از حمايت های اجتماعی به حضور فرزندان در مدرســه و تحصيل 

آنان معطوف شود. 
ايجاد زيرساخت هايی نظير بسترهاي (پلتفرم های) آماری برای 
شفاف شدن وضعيت شــاخص  های آموزشی در مناطق محروم که 
می توانــد تا حد زيادی از هدررفت انرژی، ســرمايه و زمان فعالان 
جلوگيــری کند و هم زمــان در ســامان دهی و هم افزايی فعاليت 
ســازمان های مردم نهاد بســيار مؤثر باشــد، از درخواســت های 
سازمان های مردم نهاد در اين نشست بود. لزوم دسترسی به داده های 
دقيق آماری از ميزان بازماندگان از تحصيل در هر منطقه به عنوان 
اساس و پاية هرگونه فعاليت هدفمند و مؤثر سازمان های مردم نهاد 

در بازگرداندن دانش آموزان به مدرسه مورد تأکيد قرار گرفت.
بســياری از فعالان بر اين موضوع تأکيد داشتند که هر مداخله 
از سوی ســازمان های مردم نهاد و خيرين بايد بر اساس داده های 
دقيق صورت بگيرد که در حال حاضر هيچ اطلاعات موثقی در مورد 
سرانة فضای آموزشــی در استان های محروم وجود ندارد. بنابراين 
ســازمان های مردم نهاد و خيرين ناگزير هســتند برای داده های 
ابتدايی، مانند ســرانة فضای آموزشی، مستقيماً وارد عمل شوند و 
به ارزيابی اقدام کننــد. در حالی که وزارت آموزش وپرورش با ارائة 
داده های قابل اطمينان می تواند از موازی کاری های ســازمان های 

مردم نهاد در يک حوزه جلوگيری کند. 
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